
متفاوت تر 

اونها که هیچ! ماها که هیچ! اون یکى ها هم که هیچ! "حوزوى ها" که خودشون رو 
نزدیکترین صنف به خداوند میدونند هم اگر اطاعت از "رهبر عصرشون" نداشته 
باشند و اصطلاحا از "یک منشا اثر" تاثیر نپذیرند لاجرم "نابود" یا "منُزوى" خواهند 

شد!  
این سخنان "آقا" در سال 86 هست یعنى 15 سال پیش که متوجه میشویم معلول 

یعنى "حوزه ى منزوى امروز" علتش بى رهبر بودن است؛ 
"تحول، طبیعت و سنت آفرینش الهى است...  

خوب، حالا یک واحدى را، یک موجودى را فرض کنیم که تن به تحول ندهد؛ از خوب، حالا یک واحدى را، یک موجودى را فرض کنیم که تن به تحول ندهد؛ از 
یکى از دو حال خارج نیست: 

یا خواهد مرُد یا منزوى خواهد شد یا در غوغاى اوضاع تحول یافته مجال زندگى 
پیدا نمى کند، زیر دست و پا له مى شود از بین مى رود؛ یا اگر زنده بماند، منزوى 
خواهد شد... مى شود از تحول دورى گزید، اما با انزوا! اگر حوزه بخواهد از تحول 
بگریزد، منزوى خواهد شد؛ اگر نمیرد، اگر زنده بماند. البته مایه ى دین مانع مردن 

مى شود، اما منزوى خواهد شد؛ روزبه روز منزوى تر خواهد شد"
بگذرم که هیچ "خیرى" در آخوندى که ما رو به "رهبر عصرمون" وصل نکنه نیست  وصل نکنه نیست 
و مانع "تحول" و رشد ما میشه و کم کم مارو مثل خودش "منزوى" میکنه...  

فقط راستى مهمترین و اصلى ترین کار "حضرت مادر" فاطمه ى زهراى بى همتا 
چیزى نبود جز اینکه امت رو به "امامشون" نزدیک کنه، وصل کنه، حتى درب  
خونه هاشون رو هم زد بارهاى بار و این اوج "مهربانى" بود اما نه تنها نیومدن، بلکه 
"حضرت مادر" رو مزاحم دیدن واز میان برداشتن... "حضرت مادر" شهید شد... 


